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 چكيده

امـروزه روانشناسي شخصيت سالم يكي از مقولات بنيـادين در انديشـه معاصـر اسـت.
و روانشناسان رويكـرد كاركردگرايانـه بـه ديـن دارنـد؛  بسياري از فيلسوفان، جامعه شناسان

(رويكرد واقع ، گرايانه) يا علاوه بر بحث عقلانـي از ديـن يعني به جاي بحث عقلاني از دين
و و نيازهـاي اجتمـاعي از آثار و عملي به ديـن در حـوزه نيازهـاي روانـي نتايج التزام نظري

ــه»شخصــيت«پــس از معناشناســي،نوشــتار حاضــردر كننــد. بحــث مــي در روانشناســي، ب
و نظريـاتأتپرداختـه شـده اسـت. در گفتمان قرآن»شخصيت سالم«هاي لفهؤم مـل در آرا

نظـر واحـدي»شخصـيت سـالم«ناسـان در معرفـيش روانشناسان، نشان از آن دارد كـه روان 
ت و از آنجا كه و ثير مباني فلسفي در حـوزه روانشناسـي حقيقتـي انكـارأندارند ناپـذير اسـت

و انسـان شـناختي رشـد يافتـه معرفت مكاتب مختلف روانشناسي، در بستر ثيرأتـ،انـد شناسي
اسـت. ملاحظهقابل»شخصيت سالم«در معرفي مكاتب مختلف شناختي هاي معرفت ديدگاه

هـايي ثير متغيـرأدر نگاه برخي روانشناسان، ويژگي شخصيت سالم تحـت ت ـديگر، از سويي 
و تربيتي، و عوامـل روان چون عوامل فرهنگي و اقتصـادي شـناختي قـرار شـرايط اجتمـاعي

و او را موجـودي در حالي كه دارد.  و شئون وجودي انسان توجه نمـوده قرآن به تمام ابعاد
شناسـي شخصـيت رواننوشـتار حاضـر معرفي نمـوده اسـت.»جسمانيـ روحاني«بعدي دو 
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و تابستان،10، شماره ششم سال 39ـ11ش، صفحات 1391بهار



و علم/ 12 و تابستان10سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، بهار

و گروش،.1 و منش بر اساس آموزه.3و،بينشو نگرش.2گرايش هاي قـرآن روش
 نموده است.كريم ترسيم 

ت از گونـه كـه جسـم سـالم همـان نمـوده كـه كيـدأنيز به اين نكتـه در حـوزه پزشـكي
ب ويژگي از،رود شمار مـيه هايي برخوردار است كه در سراسر گيتي سالم شخصـيت سـالم

و در همه مكان براي همه انسان نيز منظر قرآن  دارد؛يهاي يكسـان ويژگي،هاي جغرافيايي ها
ايهـ ها تـابع متغيـر داوري ديگري داشته باشد. اين ويژگي،اگر چه فرهنگو باورهاي آنان

 باشد. مختلف نمي

.شناسي، روان، شخصيت سالم، انسان قرآن:ها كليد واژه
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 درآمد

در در قرآن كريم شخصيت انسان به گونه و تبيين شده اسـت كـه و دقيق بيان اي جامع

و رفتار مورد توجه قرار  ا داردسه حوزه قلب، عقل موجودات ديگر بـهزو وجه تمايز انسان

خ و ميشخصيت انسان و رواني وي و صوصيات روحي و رشـد يافتـه باشد. عوامـل اعتـدال

 اند كه در اين نوشتار، تقديم خواهد شد.ه شدهيهايي ارا سازگار با غير آن در ويژگي

 شناسي مفهوم

انگليسـي » personality«فرانسـوي يـا » personalite«ترجمـه واژه»شخصيت«واژه

و آن نقابي بود كه بازيگران تئـاتر بـهگ»persona«لاتيني است كه از كلمه  رفته شده است

مي گذاشتند تا چهره صورت خود مي (نرمـان،،خواستند نمايش دهند اي را كه  بهتـر بنماينـد

و شناسان در تعريف از شخصيت، سخن واحدي نرانـده روان.)150شناسي، اصول روان انـد

ه شـده اسـت. ركـس رد ي ـارانآنـا رسد كه بخشي از شخصيت انسان در تعريـف به نظر مي

و مطرود اجتماع«شخصيت را به معنـا كـرده اسـت» توازن ميان صفات اجتماعي مورد قبول

و ثابت آن را روانشناسي پرورشي(جلالي مهدي، عنصـر ثابـت رفتـار«به معنـاي ) يا گنجي

و به طور كلي آنچه به طور دا و موجب تمايزييك فرد، شيوه بودن ازم با او همراه است او

و ثابت، دانسته» شود ديگران مي (گنجي ) هـاي روانـي سنجي، مبـاي نظـري آزمـون رواناند

.داند شريفي نيز سه نكته را در تعريف شخصيت قابل توجه مي

بي1 و و ديگـر؛همتاست . هر شخصي يگانه زيرا هيچ فردي از نظر خلق، علايق، رفتار

 هاي شخصيتي كاملا مشابه ديگري نيست. ويژگي

رفتـار شـخص ممكـن؛ چـه كننـد ها به شيوه يكسان رفتار نمي . افراد در همه موقعيت2

 است از موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت باشد. 

بيبه.3 و و يكسان نبودن رفتار در موقعيت رغم يكتا در هـاي مختلـف همتا بودن فرد ،

(شريفي، رفتار آدمي وجه اشتراك قابل ملاحظه و كاربرد آزموننظاي وجود دارد هـاي ريه

و شخصــيت،  ــوش ــورت(.)ه ــه شخصــيت Allportآلپ ــاه تعريــف در زمين ــيش از پنج ) ب

و در نهايت جمع هـاي روانـي فـرد شخصيت را به سازمان پويـاي سيسـتم،آوري كرده است

، آشـنايي بـا معنـا كـرده اسـت(كرمـي،كنـد هـاي او را بـا محـيط تعيـين مـي كه سـازگاري 
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و آزمو آزمون از.)391 هاي روانـي،نسازي ايـن تعـاريف نشـان از آن دارد كـه شخصـيت

و روان ارا ديدگاه روان  شناسـان معاصـر عمـدتاًه شده اسـت. روانيشناسان با غفلت از روح

و فرهنگي را در تحقيقات خود مورد توجـه قـرار داده در عوامل بيولوژيك، اجتماعي و انـد

وأبررسي عوامل بيولوژيك به مس و له وراثت و ماهيت ساختاري سيستم مغز ساختمان بدني

و دستگاه غددي اهميت مي و در تأثير عوامل اجتماعي به مطالعه مهـارت اعصاب هـاي دهند

و... مـي رسانه،جامعه،مدرسه،خانواده،دوره كودكي هـا بـه پردازنـد؛ يعنـي در پـژوهش ها

و تأثير آن بر شخصيت انسان توجهي ندارند ازجنبه معنوي را،روش تجربـي رو، اين؛ آنـان

و همـين  در محدوديتي قرار داده است كه راهي در دسترسي به مباحث روان آدمـي ندارنـد

و عوامل تأثيرهغفلت موجب شد گذار بر وي دسـت نيابنـد تا آنان به درك درستي از انسان

بيبهو در نتيجه در درمان آدمي نيز  و ناتواني شوند. عدم شـناخت،ديدتر ناچار دچار اشتباه

و معنوي، درك درسـتي  و حقيقت شخصيت، اعم از مادي پـذير از انسـان امكـان را ماهيت

و محيطي، ترسيمي مبهم از شخصيت خواهد بود. كند نمي و اكتفا نمودن به عوامل مادي

 فلسفه اوصاف دوگانه انسان در قرآن كريم

و رمـز اوصـاف دوگانـهراكليدي در بررسي شخصيت انسان، چيستي هاي پرسشاز ز

.و معرفي انسان با دو ويژگـي كـاملاً متضـاد از سـوي قـرآن اسـت نگاه قرآنازبراي انسان

انـد تـا بـهو تـلاش نمـوده اند انديشمندان بسياري در بيان چرايي اين اوصاف متضاد بر آمده

و تبيين فلسفه اين ويژگي دي از قـرآن انسـان در آيـات متعـد ها برآيند؛ از جملـه اينكـه بيان

و معناي آن اين اسـت كـه ايـن موجـود داراي  و ذم معرفي شده است كريم در نهايت مدح

و بدي استعداد رسيدن به كمال خوبي مي ها و رفتـار خـويش ها باشد، انسـان مسـئول كارهـا

و مرتضي مطهري، مدح استاد در نگاه).17 الكريم، الانسان في القرآن،(عباس عقاد است ها

بـهاشستاي و نكـوهشه ناظر به انسان  هـا نـاظر بـه انسـان منهـاي ايمـان اسـت عـلاوه ايمـان

در طباطبـايي مـي علامـه.)2/273(مرتضي مطهري، مجموعه آثار، نويسـد: خداونـدي كـه

شَي( مورد خود فرموده أحَسنَ كُلَّ خلََقهَ الَّذي گاه صفات في حـد نفسـه هيچ)7(سجده/)ء

مين قرار نميمذموم در وجود انسا و صفات انساني آنگاه مذموم شوند كه انسان در اثر دهد

و تفـريط سـوق دهـد،سوء تدبير خود و بـه افـراط  آنهـا را از حالـت اعتـدال خـارج كـرده

دوگانگي اوصاف انسـان در بيـان االله مكارم شيرازي سرّتآي).20/15(طباطبايي، الميزان،
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ب و بهرهه قرآن را و اوليـا منـدي عدم بهـرهيامندي كارگيري درياز تربيـت پيـامبران الهـي

و در مسـير انسـاني يعني گروهي با به كار انـداختن اسـتعداد؛داند زندگي مي هـاي انحرافـي

و سـرانجام نـاتوان در مـي  ونـآي غلط به صورت موجودي خطرناك از برخـيد بـا اسـتفاده

ب و و قرار گرفه رهبران الهي و فكر و كار گرفتن انديشه و حـق تن در مسير حركت تكـاملي

و عدالت به مرحله آدميت گام مي ميهبنهند بنرس جايي (مكـارم نـدنبي جز خـدا نمـيهد كه

كه سبحانيااللهتآي) 8/241، تفسير نمونه، شيرازي هـاي موجـود مجموع كشـش باور دارد

و در سراسـر  و سـودمند بـوده و خوب، همگـي مثبـت او در آفرينش انسان همه خير وجـود

و اگـر يكـي از ايـن غرايـز از  او غريزه شري وجود ندارد و از حيـات وجـود او كنـار بـرود

و انسانيت به خطـر مـي،حذف شود در زندگي او دچار اختلال شده افتـد. انسـاني كـه خـدا

أحَسنُ الخَْالقينَ( آفرينش او خود را با جمله اللَّه كاركنـد توصيف مـي)14(مؤمنون/)فتََب،

و بدي باشد تواند آميزه نمي و شر، از خوبي چيزي كه هست اين است كه برخـي.اي از خير

اگـر از طريـقو از غرايز مانند شمشير دو لبه يا سكه دو رويه است كـه اگـر رهبـري نشـوند 

و خرد مهار نگردند مي،عقل و آنچـه ابعـاد منفـي خوانـده مـي مايه تباهي او و شـوند شـوند

ميمظهر شر تلق و ايـن غيـر از ايـن اسـت،گردندي و تعديل اسـت نتيجه همين عدم رهبري

و شر به هم آميخته است ).4/276(سبحاني، منشور جاويد، كه بگوييم در آفرينش او خير

و نكوهش اينكه مذمت محـل اشـكال،هـاي طبيعـت اوليـه باشـد ها ناظر بـه گـرايش ها

د چون خداوند متعال اين گرايش؛است و امـور هـا را بـه منتسـبر وجـود آدمـي قـرار داده

و منفي باشد. چنانچه كه در ديدگاه اول مطرح خداوند سبحان نمي تواند به خودي خود شر

و گرايش ،هايي كه در طبيعـت اوليـه انسـان قـرار داده شـده، بـه خـودي خـود شده، صفات

و منفي ا بلكه اين سوء تدبير انسان در بهره نيست،مذموم هاسـت كـه يـن گـرايش برداري از

و تفريط در اين گرايش  ها شده است. موجب افراط

و نكوهش جوادي آملي مدحااللهت آي ها را نـاظر بـه طبيعـت ها را ناظر به فطرت انسان

و طبيعتي.داند انسان مي انسان فطرتـي دارد كـه پشـتوانه آن روح.است انسان داراي فطرت

و طبيعتي دارد كه به گل وابس و همه رذايـل الهي است ته است. همه فضائل انساني به فطرت

و از هويت انسـاني خـود كـه.گردد به طبيعت او باز مي اگر انسان به طبيعت خود توجه كند

مانـد بلكـه دچـار انحطـاط نه تنها از پيمودن مسـير كمـال بـاز مـي،غافل گردد،روح اوست
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مي شود مي ذرَأْنَ(: فرمايد تا آنجا كه قرآن لَقَدو قلُُـوب ـمَله والْإِنسِْ منَ الْجنِِّ كثَيراً نَّمهجا ل

أوُلئـك كَالْأَنْعـامِ بـلْ بهِا لايَسمعونَ بهِا ولهَم آذاَنٌ لايَبصروُنَ أعَينٌ مَلها وِبه هـملايَفْقهَونَ

أوُلئك هم الْغَافلوُنَ ب«؛)179(اعراف/)أضََلُّ و انس را براي دوزخ راستيهو بسياري از جن

دل؛ايم آفريده و ديدگاني دارند كه با آن نمي هايي دارند كه با آن درنمي چرا كه بينند يابند

ترند اينانند كـه بلكه گمراه،اينان همچون چارپايان.شنوند هايي دارند كه با آن نميو گوش

در» غافلند كـريم ايـن دو جنبـه حيـات، يعنـي در قـرآن.)22 قـرآن،(جوادي آملي، فطرت

و حيات فطري انسان، ترسيم شده است فَـإِذاَ سـويتهُ( فرمايـد: چنان كـه مـي؛حيات طبيعي

لهَ ساجِدينَ روحي فَقَعوا من يهف ْنَفخَتـونَ وعمَأج ـمكلُُّه )؛71و72/ص()فَسجد الْملائكَـةُ

.بـراي او بـه سـجده در افتيـد،و در آن از روح خود دميدمپس چون او را استوار بپرداختم«

ش».آنگاه فرشتگان همگي سجده كردند گـر آيـات توصـيف بـر آن اسـت كـه يرواني دكتر

و يا يك مرحله وجو بلكـه برخـي مربـوط بـه انسـان،ي انسان نيستدانسان ناظر به يك بعد

و برخي ديگر راجع به انسان فرجامين است نكوهش.)35سرشت انسان،،(شيرواني آغازين

آن خداوند سبحان ناظر به نقاط ضعف طبيعت اوليه انسان است نه گرايش ؛هاي موجـود در

و مقتضاي خلقت انسان يكمس وضعبيان،علامه جعفريبه تعبير وأآفرينش توبيخ له است

له مربـوط بـهأآنگاه كـه مسـ.له ديگري استأمس،مذمت كردن براي داشتن چنين وضعيو 

بلكه قناعت ورزيـدن،گيرد مورد ملامت قرار نمي هرگز اين زمينه،شود زمينه خلقت انسان مي

و تقبيح  ازبه اين زمينه است كه مورد مذمت و تحول و است(جعفري، حركت ديدگاه قـرآن

).98انسان در افق قرآن، 

اسـت كـه هاي مهمـي هاي عالي انساني از ويژگي هاي فيزيولوژيكو نيز انگيزه انگيزه

خداوند در سرشت آدمي به وديعت نهاده است. كارهاي فيزيولوژيك در نهايـت بـه انجـام 

را وظيفه مهم بيولوژيك منجر مي و انفعالات فيريولوژيـك، نيازهـاي بـدن شود كه اين فعل

و جبران تأمين مي و عدم تعادل مـي كند شـود. كننده نقصو مانع هر نوع اختلال يا اضطراب

مي توصيفبررسي آيات  شود كه ايـن آيـات نـاظر بـه يـك گر انسان، به اين نتيجه رهنمون

مي،باشند بعد يا يك مرحله وجودي انسان نمي شود كه برخي از اين آيـات چنانچه مشاهده

)؛28/نسـاء()وخلُقَ الْإِنسانُ ضَـعيفاً(آيه مانند؛در مقام نكوهش سرشت اوليه انسان هستند
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ا« (اين بدان سبب كمو و برخـي در مقـام نكـوهش»توان آفريده شده است ست كه) انسان،

أسَفَلَ سافلينَ(آيه مانندباشند؛ميطبيعت ثانوي انسان نَاهددر سپس او را بـه«)؛5/تين()ثُم

(و خوارترين مرحله) فروتران باز گردانديم ».فروترين

شود كه برخي نظر بـهمي ديدهاند نيز در دسته ديگر آيات كه به ستايش انسان پرداخته

ورزقنَْـاهم(آيه مانند؛طبيعت اوليه آدم است والبْحرِ في البْرِّ ملنَْاهمحو مي آدنب كرََّمنَا لَقَدو

علىَ مفضََّلنْاَهو اتبنَ الطَّييلاًمْتفَض خلَقَنْاَ ممنْ ي«)؛70(اسـراء/)كثَيرٍ راو بـه قـين، فرزنـدان آدم

(بر مركب و دريا، و آنان را در خشكى و آنـان را از پـاكيزه گرامى داشتيم هـا هـا) سـوار كـرديم

و ايشان را بر بسيارى از كسانى كه آفريديم، كاملاً برترى داديم برخـي نـاظر بـهو» روزى داديم

أيَتهُا النَّفسْ الْمطْم(آيه مانند؛طبيعت ثانوي است ».اى جان آرام يافته!«)؛27/فجر()ئنَّةُيا

و سـتايش انسـان اسـتين كريم هر جـا سـخنآدر قر ايـن سـتايش نـاظر بـه،از مـدح

و بـه استعداد ذاتي انسان براي رسيدن به كمال يا ناظر به طبيعت ثانويه انسـان  هـاي بـا ايمـان

و نكوهش انسان است كمال رسيده مي و هر جا سخن از مذمت ين نكوهش نـاظر بـها،باشد

 هاي فاقد ايمان است. نقاط ضعف طبيعت اوليه انسان يا ناظر به طبيعت ثانويه انسان

ي شخصيت سالم در قرآناه لفهؤم

اي بيان نموده است كه هـم متمـايز از حيوانـات قرآن مجيد شخصيت انسان را به گونه

و هم انسان ، آورد ايگاه به شمار نميهاي جسماني در يكج ها را تنها به خاطر ويژگي است

مي هاي با ويژگي انسان بلكه و رواني را در يك جايگاه شخصيتي معرفي نمايـد. هاي روحي

مي،در نگاه قرآن و روان وي و روح الهي در انسـان بـه وديعـت حقيقت انسان به روح باشد

و به تعبيري  صـ«نهاده شده است فات روحي از خداوند اسـت كـه انسـان را آمـاده دريافـت

و عشق ورزيدن به حق مي كند يا روح همان عنصـر علـوي اسـت كـه انسـان را آمـاده عالي

و كسب صفاتي مقدس مـي  از تحقق اموري والا و او را بـراي ارتقـا بـه مقـامي بـالاتر سـازد

را حيوان شايسـته مـي  و روش آن و خطـوط اصـلي زنـدگي و غايـت والا و هـدف گردانـد

و معـارفي علاوه بر اين، بر گرايش او بـه منشـأ ارزش.نمايد برايش مشخصو ترسيم مي هـا

آدم فلسفة تقويم(البهي الخولي،» افزايد كه حقيقت وجود انسان براي تحقق آنهاست نيز مي

و روان انسان با حيوانات متفاوت است33ـ32،الانسان وخلافته و از آنجا كه ساختار روح (
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رو بدان سببو و و از آن سو كه قرآن شخصـيت انسـان اوستان كه حقيقت انسان به روح

و رفتار،ها انگيزه،را بر اساس باورها برميارزيابيشاعمال شناسي روان،همين اساسكند،

و صاحب قلب سليم در نگاه قرآن  از اهميت خاصي برخوردار اسـت؛ شخصيت انسان سالم

و بهداشـت روان است ويژگـي لذا بايسته،   را در سـه حـوزه هـاي شخصـيت داراي سـلامت

و رفتار« و منش از منظـر قـرآن« يعني» قلب، عقل و نگرش، روش و گروش، بينش گرايش

هـايو ويژگـي(Cognitive)هـاي شـناختيو ويژگـي گيرد كاوي قرار مورد ژرف» مجيد

. بررسي شود(Behavioral)هاي رفتاريو ويژگي(Emotional)عاطفي 

(عقل).اول و نگرش  ويژگي بينش

و فرجـام حيـاتأجهان اطـراف، مبـدر انساني نيازمند شناخت نسبت به خود،ه هسـتي

و شايد بتوان گفت كه بزرگ ترين دغدغه همـه انديشـمندان از آغـاز تـاكنون در سـه است

از.»نهايتو بدايت، هدايت«چيز بوده است؛  و نگـرش انسـان اعـم ويژگي شناختي، بيـنش

را جهان و باورها و اعتقادات مي بيني و زيـرين فرهنـگ هـر گيرد كه لايه در بر هاي درونـي

و زير جامعه مي اند و گروش افراد را يعني ويژگي عـاطفي بـر ويژگـي؛سازند بناي گرايش

و نفـرت را شـامل مـي شناختي رويش مي و عواطف، هيجانات، احساسات، عشق  شـود. كند

و گروش انسـان دا تـوان ويژگـي رد. پـس مـي نيز ويژگي رفتاري به نوعي ريشه در گرايش

و اساسي شناختي را مهم ب ترين اسـت كـه؛ بدين سـبب شمار آورده ترين ركن حيات بشري

و رهبران آسماني  و عميق،ه بينش درستيتا با ارا اند تلاش كردهپيامبران را انسـان، دقيق هـا

و عوام و جهل و تعصبات كور و بر بال خرافات ح به سوي خدا دعوت نمايند ركـت زدگـي

.ه استياين ويژگي در سه بخش فايل ارانكنند. 

و ايمان به مبدأ  الف) شناخت

نگاهي توحيدي به نظـام هسـتي دارد انسان داراي شخصيت سالم،،از منظر قرآن مجيد

و قابل اتكال مي رو، آرامش بـاطني دارد؛ از اينداندو آن را داراي خالقي توانا، حكيم، دانا

امو مي هـايي قـرار دارنـد كـه انسـان،در مقابـل ور در دست قدرت الهي است.داند كه همه

انـد يـا عمـق آلود، منافقانه يا كفر آلود دارند. افرادي كه يا دچار تعدد شخصيت نگاهي شرك

و ايمان به مبدأ بر آن است كه نگاهشان محدود است. انسان داراي شخصيت سالم با شناخت
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دا1 و مطالعه زمينـ امكان شناخت آغاز هستي وجود قَالَ(؛رد؛ آن هم با سير در آفاق

أعَطَى شَيربنَا الَّذي خلَْقهَ ثُم هدى كُلَّ گفت: پروردگار ما كسى است كه بـه«؛)50(طه/)ء

(در خور) او عطا كرده؛ سپس راه ».نمايى نموده است هر چيزى، آفرينشى

حآفريننده هستيـ2 و، نظام تكوين را بر اساس و به انـدازه آفريـده اسـت كمت، علم

و هماهنـگ خلـق نمـوده اسـت؛ بـه  همه موجودات هستي را در يك مجموعه كاملاً مرتبط

و مركب در مجموعـه هسـتي نقـش شايسـته گونه اي كه هر يك از موجودات اعم از بسيط

و حي القـرآن، خود را ايفا مي (فضل االله، من رب(؛)20/221كنند محِ اسبلىَسَالْأع يكالَّذ

فهَدىخلََقَ فَسوى ري قَدالَّذ؛نـام پروردگـار والاتـرت را تسـبيح بگـوى«؛)3ــ1(اعلـي/)و

و مرتّب كرد و رهنمون ساخت(همان) كسى كه آفريده ».و كسى كه معين كرد

و پديدهـ3 و امور و هر چيز حتي از خود موجود علم خداوند به افراد ات ها از هركس

أعَلَم(: بيشتر است وه واسع الْمغْفرةَِ كبإِنَّ ر مإِلَّا اللَّم شاحَالْفوو كَبائرَ الْإِثْمِ  الَّذينَ يجتنَبونَ

فلاََ تُزَكُّـوا أَنفُسـكُ كُماتهأُم بطوُنِ في أجَنَِّةٌ إِذْ أَنتُمضِ وَنَ الْأرم أعَلَـم بِكُم إِذْ أَنشَأَكُم ـوه م

[كارهـاى«؛)32(نجم/) بِمنِ اتَّقَى و ] زشـت پرهيـز(همان) كسـانى كـه از گناهـان بـزرگ

آمـرزش اسـت. او بـه شـما دانـاتر اسـت، كنند، مگر گناه كوچك، كه پروردگارت گسترده مى

آن آن و ] پنهـان=هاى مادرانتـان، جنـين[ گاه كه شما در شكم گاه كه شما را از زمين پديد آورد

[پاكو] (و خودستايى نكنيد) كه او به كسـى كـه بوديد؛ پس خودتان را رشد يافته نشمريد

 ». داناتر است،دارى كند خودنگه

علَـيهِم وكـيلاً(ـ ـلنَْاكسَأر وما كُمذِّبعشَأْ يإِن ي َأو كُممْرحي أعَلَم بِكُم إِن يشَأْ كُمبر(
(حالات) شما داناتر است«؛)54(اسراء/ (و شايسته باشيد)، بـر.پروردگارتان به اگر بخواهد

(و مستحق باشيد)، شما را عـذاب مـى شما رحمت مى و اگر بخواهد و تـو را بـر آورد كنـد؛

(و نگهبان) نفرستاديم ».آنان به عنوان كارساز

نُّطْفةٍَ ثُم(ـ من ترُاَبٍ ثُم من خلََقَكُم اللَّهنْ أُنثىَوم تحَملُ وما أزَواجاً لَكُمعج لاَ تَضَـعو

علَـى اللَّـه يسـ ـكتَابٍ إِنَّ ذلك في منْ عمرهِ إِلَّا نقَصي ولاَ من معمرٍ وما يعمرُ هلْميرٌإِلَّا بِع(
سـپس شـما را بـه.و خدا شما را از خاكى آفريـد، سـپس از آب انـدك سـيال«)؛11(فاطر/

و هيچ ماده صورت جفت و نمى اى باردار نمى هايى قرار داد و هـيچ شود زايد مگر به علم او

و از عمرش كاسته نمى كهنسالى عمر طولانى نمى شود، مگر اينكه در كتاب(علم الهى كند

(كارها) بر خدا آسان است.ثبت) است ».در حقيقت، آن
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و تمام لايه4 و حوزه دانـشـ عالم محضر خداست هاي وجودي موجودات در محضر

يرىَ(؛اوست بِأَنَّ اللَّه لَمعي مى«)؛14(علق/)أَلَم (او را) ».بيند؟ آيا ندانسته كه خدا

يخْفَى(ـ وما مگر آنچـه را خـدا بخواهـد؛«)؛7(اعلي/)إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهرَ

مى[چرا] كه او آشك و آنچه را پنهان مى ار ».داند شود

يوعونَ(ـ بِما لَمَأع اللَّه(در ذهـن) ذخيـره مـى«)؛23(انشقاق/)و ،كننـدو خدا به آنچه

».داناتر است

و پادشاهي نامحدود خداوند نشان قدرت بي پايـان خداونـد اسـتـ5 تبَـارك(؛ملك

علَى وهو لْكالْم هدي بِيشيَكُ الَّذ أحَسـنُء قَديرٌلِّ كُـمَأي كُمُلوبياةَ ليْالحو توخلََقَ الْم الَّذي

زيِــزُ الْغَفُــورالْع ــوهــلاً وم(خــدايى) كــه«)؛2ـــ1(ملــك/)ع (و پايــدار) اســت آن خجســته

و او بر هر چيـزى تواناسـت فرمان و؛روايى فقط به دست اوست (همـان) كسـى كـه مـرگ

و او شكسـت زندگى (و) را آفريد تا شما را بيازمايد كـه كـدامتان نيكوكـارتر اسـت ناپـذير

».بسيار آمرزنده است

من تَشَاء وتنَزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعـزُّ مـنْ(ــ لْكي الْمتُؤْت لْكالْم كالم مقُلِ اللَّه

الخَي كدبِي نْ تَشَاءم علىَتَشَاء وتُذلُّ رُ إِنَّكشَي بـار«بگـو:«)؛26عمـران/(آل)ء قَـديرٌ كُلِّ

و) بخواهى، فرمان (شايسته بدانى و از هـر كـه بخـواهى، روايى مـى خدايا! به هر كه بخشـى؛

مى فرمان و هر كه را بخـواهى، عـزتّ مـى روايى را باز و هـر كـه را بخـواهى، ستانى؛ دهـى؛

(همه) نيكى( خوار مى ».ها) تنها به دست توست؛ كه تو بر هر چيزى توانايىگردانى؛

و بسيار بخشنده اسـتـ قلُوُبنـا بعـد إِذْ هـديتنََا(؛و رحمت همه از اوست لاَ تُـزِغْ ربنَا

ـابهْالو أَنْـت ـةً إِنَّـكمحر نْكـن لَـدلنََا م به(اسـتواران در دانـش«)؛8عمـران/(آل)و

[اى مى دل ] پروردگار ما! پس از آنكه راهنمايى گويند:) و مان كردى هايمان را كژ مگـردان

».اى[چرا] كه تنها تو بسيار بخشنده؛از نزد خود رحمتى بر ما ببخش

لارَيـب فيـه إِنَّ اللّـه(؛كندـ خداوند خلف وعده نمي6 ربنَا إِنَّك جامع النَّاسِ ليـومٍ

يعالْم فْخلَلايدر[اى] پروردگار ما! در واقع تـو گردآورنـده«)؛9عمران/(آل)اد مردمـانى،

[زيرا] كه خدا از وعده ».كند[خود] تخلف نمى روزى كه هيچ ترديدى در آن نيست؛

مي7 و او به تنهايي بنـده را كفايـت مـيـ به خداوند ويقوُلُـونَ(؛كنـد توان توكل كرد

برزَوا يبيتوُنَ فَـأعَرِض طَاعةٌ فَإِذاَ واللهّ يكتْبُ ما منهْم غَيرَ الَّذي تَقوُلُ عنْدك بيت طَائفةٌَ منْ
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ــى علَ ــلْ ــنهْم وتوَكَّ ــى ع ــه وكَفَ ــيلاً اللّ كو ــه (منافقــان) مــى«)؛81(نســاء/)بِاللّ گوينــد:و

[ولى]» بردار[يم فرمان« تو، مى] هنگامى كه از نزد رونـد، گروهـى از آنـان، شـبانه، بـر بيرون

مى،گويى خلاف آنچه تو مى و خدا آنچه را شبانه تـدبير مـى تدبير نگـارد. كننـد، مـى كنند؛

و كارسازى خدا كافى است و بر خدا توكّل كن  ». پس، از آنان روى گردان

ميـ خداوند8 و فريادشان را و اجابت به بندگانش بسيار نزديك است ؛كنـد مـي شنود

فلَْيستَجِيبوا لـي ولْيؤْمنُـ( دعانِ دعوةَ الداعِ إِذاَ أجُِيب قرَيِب عنِّي فَإِنِّي عبادي أَلَكإِذاَ سوا و

يرشُْدونَ ملَّهرسـند، پـسو هنگـامى كـه بنـدگانم از تـو دربـاره«)؛ 186(بقره/)بِي لَعمـن بپ

[مـرا] مـى(بگو:) در حقيقت من نزديكم،  خوانـد، پاسـخ دعاى دعاكننده را به هنگـامى كـه

و بايد به من ايمان بياورند، باشد كه آنـان راه يابنـد.گويم مى ) مرا بپذيرند دعوت) پس بايد

».(و به مقصد برسند)

 شناخت نسبت به جهان هستي)ب

.ديدگاه انسان با شخصيت سالم نسبت به جهان هستي چنين است

ميـ جهان هستي1 الَّـذينَ يـذْكرُوُنَ(؛داند كه از روي حكمت جريـان دارد را هدفدار

وعلَى خلََقْـت هـذاَ اللهّ قياماً وقُعوداً ربنَا مـا والْأرَضِ اتماوخلَْقِ الس في ويتَفَكَّروُنَ نوُبهِِمج

سبحانَك فَقنَا عذاَب النَّارِ [در حال«)؛ 191عمران/(آل)باطلاً و(همان) كسانى كه ] ايستاده

[آرميده و بر پهلوهايشان مى نشسته و در آفـرينش آسـمان]، خدا را ياد و زمـين تفكّـر كنند هـا

مى،كنند مى اى؛ منزهّـى تـو؛[ها] را بيهوده نيافريده گويند: اى) پروردگار ما! اين(در حالى كه

مق» پس ما را از عذابِ آتش حفظ كن! والبْنُـونَ المْالُ(ابل، به ناپايداري دنيا ايمان دارد:و در

ندع والْباقيات الصالحات خَيرٌ أَمـلاًزيِنةَُ الحْياةِ الدنْيا وخَيـرٌ ثوَابـاً كبو«)؛46(كهـف/)ر

مى(ياد كن) روزى را كه كوه (و مسطّح) مـى ها را روان و زمين را آشكارا وبي گردانيم نـى؛

(مردم)ان را گردآورى مى و هيچ يك از ايشان را فروگذار نمى آن ».كنيم كنيم

وعسى(؛ـ تسليم قضاي الهي است2 لَكُم ْكرُه وهتَالُ والْق كُملَيع بُئاًكتوا شَيأَن تَكرَْه

وعسى رٌ لَكُمخَي وهو شرٌَّ لَكُم وهئاً ووا شَيبُتح وأَنتُْم لاَتَعلَمونَ أَن لَمعي ّالله؛ 216(بقـره/)و(

و چه بسا از چيـزى ناخشـنوديد« جنگ بر شما مقررّ شد، حال آنكه برايتان ناخوشايند است؛

و چه بسا چيزى را دوست مى وو آن براى شما خوب است؛ و آن براى شما بد است. داريد
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و شما نمى خدا مى ح»دانيد داند و زنـدگي انسـاني، با اين ال، به تأثير دعا در امورات كيهاني

عبـادتي سـيدخلُوُنَ(؛باور دارد أسَتَجبِ لَكُم إِنَّ الَّذينَ يسـتَكبْرِوُنَ عـنْ ربكُم ادعوني وقَالَ

داخريِنَ نَّمه(دعـاى) شـما را بپـذ«)؛60(غافر/)ج درو پروردگار شما گفت: مرا بخوانيـد تـا يرم!

مى واقع، كسانى كه نسبت به پرستش من تكبر مى ».شوند! ورزند، به زودى با خوارى وارد جهنمّ

 شناخت خود)ج

.شناخت انسان يا شخصيت سالم از خود به قرار ذيل است

مي1 بوِلَـد(؛دانـدـ استعداد خويش را والـدةٌ لاَ تُضَـار وسـعها ها لاَتُكلََّـف نَفْـس إِلَّـا

منهْما وتَشَـاورٍ فَـلاَ  ترَاَضٍ عن أرَادا فصالاً مثْلُ ذلك فَإِنْ ارِثْلَى الوعو هلَدِبو َله لوُدولاَمو

علَـيكُم إِذاَ سـلَّمتُم مـا نَـاحَفلاَج كُـملاَدَأو أرَدتُّـم أَن تَسترَضْـعوا علَيهِما وإِنْ نَاحـتُجآتَي م

بِما تَعملوُنَ بصيرٌ ّوا أَنَّ اللهلَماعو ّاتَّقوُا اللهو روُفعهـيچ كـس جـز بـه«)؛ 233(بقـره/)بِالْم

(و بـه او زيـان شود. هيچ مادرى به واسطه فرزندش ضرر اش تكليف نمى اندازه توانايى نبيند

و نه كسى كه فرزند برايش متولد شده به واسطه فرزند و به او زيـاننش(ضرر نرساند)؛ بيند

و مشـورتن و اگـر آن دو، بـا رضـايت (احكام، واجـب) اسـت. و بر وارث مانند اين رسد)

و  [كودك را زودتر] از شير باز گيرند، پس هيچ گناهى بـر آن دو نيسـت. يكديگر بخواهند

كهى هنگام،اى براى فرزندان خود بگيريد، پس هيچ گناهى بر شما نيست اگر خواستيد دايه

(وعده) داده [عذاب] آنچه را و خودتان را از و ايد به طور پسنديده بپردازيد. خـدا نگـه داريـد

ألاََّ(؛دانـدو خود را در برابر كارها مسئول مـي» بيناست،دهيد بدانيد كه خدا به آنچه انجام مى

أخُرْىَ رِوز وازرِةٌ ِتزَرس ما إلَِّا للانِْسانِ سلَّي هيچ باربردارى بـاركه«)؛39ـ38(نجم/)عىوأنَ

(گناه) ديگرى را برنمى ».و اينكه براى انسان جز كوشش او نيست دارد سنگين

للْملائَكةَِ إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأرَضِ(؛ـ به خليفه بودن انسان ايمان دارد2 كبإِذْ قَالَ رو

نْ يم بحِمدك ونُقَدس لَك قَالَخلَيفةًَ قَالوُا أتَجعلُ فيها حبنُ نُسَنحو اءمالد كفسيو فْسد فيها

لاَ تَعلَمونَ أعَلَم ما (و ياد كن) هنگامى را كه پروردگـارت بـه فرشـتگان«)؛30(بقره/)إِنِّي

(فرشـتگ ] قرار مـىاى فرمود: در حقيقت، من در زمين، جانشينى [= نماينده ان) گفتنـد: دهـم.

و خون آيا كسى را در آن قرار مى ها بريـزد؟ در حـالى كـه مـا بـه دهى كه در آن فساد كند

و تو را پاكمى ستايش تو تنزيه مى را گوييم (پروردگار) گفت: در واقع من آنچـه شماريم!

مى نمى  ». دانم دانيد،
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)ربك كَـدحاً فَملاَقيـه كَادح إِلىَ ياأيَها الْإِنسانُ إِنَّك(؛ـ به ملاقات الهي ايمان دارد3
مى«)؛6(انشقاق/ (و رنـج اى انسان! در حقيقت، تو به سوى پروردگارت كاملاً تلاش كنـى

مى مى و او را ملاقات مي» كنى كشى) قُلْ إِنَّمـا أَنَـا(؛سازدو براي ملاقاتي ناب خود را مهيا

يوحى ثلُْكُمم فلَْيعملْ عملاً صالحاً ولَا إِلَي أَنَّ بشرٌَ هبر قَاءوا لْرجي واحد فَمن كَانَ إِله كُما إِلهم

أحَداً هبر بگو: من فقط بشرى همانند شـما هسـتم؛ بـه سـوى«)؛ 110(كهف/)يشرِْك بِعبادةِ

و هـركس بـه ملاقـات من وحى مى پروردگـارش شود كه معبودتان معبـودى يگانـه اسـت؛

ــته  ــار شايس ــد ك ــس باي ــد دارد، پ ــواره امي ــادت هم ــيچ كــس را در عب و ه ــد ــام ده اى انج

».پروردگارش شريك نكند

ميـ مرگ4 و ؛داند كـه مـرگ، او را در هـر حـال در بـر خواهـد گرفـت انديش است

)و بروُجٍ مشَيدةٍ في كنُتُم َلوو توالْم رِككُّمدنََما تَكوُنوُا يَـنْأيم هقوُلوُا هذنةٌَ يسح مهبإِن تُص

لاَ  فَمـالِ هـؤلاُءَ الْقَـومِ ّاللهندع منْ عندك قُلْ كُلٌّ من هقوُلوُا هذئةٌَ ييس مهبإِن تُصو ّالله ندع

ا هر كجا باشيد، مـرگ شـما را درمـى«)؛78(نساء/)يكَادونَ يفْقهَونَ حديثاً گـر چـه در يابـد

[و مرتفـع] برج (سـاده هاى اسـتوار (پيشـامد) خـوبى بـه آن و اگـر دلان يـا منـافق)ان باشـيد.

(حادثه) بدى به آنان دررسـد، مـى دررسد، مى و اگر گوينـد: گويند: اين از طرف خداست.

و اين گروه را چه شده اسـت كـه«اين از جانب توست. بگو:  [اينها] از طرف خداست. همه

».ق سخن نزديك نيستند؟!به فهم عمي

ترُجْعونَ(ـ ذاَئقةَُ الْموت ثُم إِلَينَا هر شخصى چشنده مرگ«)؛57(عنكبوت/)كُلُّ نَفسٍْ

و مغفـرت» شـويد است؛ سپس فقط به سوى ما بازگردانده مى و در عـين حـال، بـه رحمـت

متُّ(؛الهي اميد دارد َأو ّبِيلِ اللهس في لتُْمُقت مما يجمعـونَ ولئَن ورحمةٌ خَيرٌ ّنَ اللهم )م لَمغْفرةٌَ
[هم«)؛ 157عمران/(آل ] در راه خدا كشته شويد يا بميريد، حتمـاً آمرزشـى از جانـبو اگر

[همه و رحمت[او]، از مى خدا ».كنند بهتر است ] آنچه آنان جمع

و گروش.دوم  گرايش

هـاي كه در قرآن مجيد مورد دقت قرار گرفته، ويژگي از ديگر ابعاد شخصيت انساني

و  و خنـده، بـيم و انگيختـه، گريـه و كظم، انگيـزه و اندوه، خشم عاطفي انسان است. شادي

و  و هيجـان اميد در آيات قرآني اين نكته را تأكيـد دارد كـه شخصـيت انسـان در انگيـزش

و اين نكته كه شخصيت سالم عاطفه بايسته ژرف و عـاطفي كاوي است قرآني در بعـد قلبـي
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حا چه ويژگي و بيان واژگـانييهايي دارد، بسيار ز اهميت است. تأكيد اسلام بر جايگاه قلب

ف و نيز اشاره به الهامات قلبي، بـه ويـژه بيمـاريؤاچون هـاي قلبـي بـا د، صدر، قلب در قرآن

و گروش، نشان از آن دارد كه تأثير اين بعـد بـر شخصـيت س ـ الم قرآنـي محوريت گرايش

و آيات قرآني بر آن گواه است. برخي از اين موارد بدين قرار است .فراوان است

و از دست دادهـ ويژگي اعتدال در تحليل دست1 هـاي آنـان ترين نشانه ها از مهم آوردها

ب ميه است كه هم با پديده داغديدگي و هم با پيروزي سامان مواجه و شوند و تكبـر ها با غرور

علىَ(؛افتندي نميفخرفروش تأَسْوا لايَحـب كُـلَّلكيَلاَ اللَّـهو ُـا آتَـاكمِبم ولاتَفَرْحَوا ُفاَتكَم ما

فخَوُرٍ و بـه آنچـهبه«)؛23(حديد/)مختْاَلٍ خاطر آنكه برآنچه از دستتان رفته تأسـف مخوريـد

و خدا هيچ متكبر خيال نبَاشيد؛  ». پرداز فخرفروشى را دوست ندارد به شما داده است شادمان

موسى(ـ قوَمِ من لتَنَُـوأُفبَغىَ إِنَّ قَارونَ كَانَ ـهحفَاتـا إِنَّ منَ الْكنُوُزِ مم نَاهآتَيو هِملَيع

يحـب الْ لاَ إِنَّ اللَّـه لاَ تَفرَْح همَقو َله أوُلي الْقوُةِ إِذْ قَالَ در«)؛76قصـص/()فَـرحِينَ بِالْعصبةِ

و بر آنان ستم كرد؛ از گنج آن واقع، قارون از قوم موسى بود چنان داديـم كـه واقعـاً ها به او

) خزينه (يادكن) هنگامى را كه قـومش(حملِ هاى او بر گروه پيوسته نيرومندى سنگين بود!

(سرمست) را دوست؛به او گفتند: شادمان مشو ».ندارد[چرا] كه خدا شادمانانِ

فَلاَتحَسـبنَّهم(ـ يحمـدوا بِمـا لَـم يفْعلُـوا ويحبونَ أَن بِما أَتوَا لاَتحَسبنَّ الَّذينَ يفرْحَونَ

يمأَل ذاَبع مَلهذاَبِ ونَ الْعم هرگـز مپنـدار كسـانى كـه بدانچـه«)؛ 188عمران/(آل)بِمفَازةٍ

مى،اند انجام داده و دوست دارند كه بـه خـاطر آنچـه انجـام نـداده شادى سـتايش،انـد كنند

و حال آنكه برايشـان، عـذابى.شوند پس هرگز مپندار كه براى آنان نجاتى از عذاب است،

».دردناك است!

و عمـل صـالح بـه دسـتـ آرامش رواني از نعمت2 هـاي بزرگـي اسـت كـه در سـايه ايمـان

وتطَْ(؛آيـد مي تطَمْئنُّ القْلُوُبالَّذينَ آمنوُا كرِْ اللَّهِبذ ألاََ كرِْ اللَّهِبذ قلُوُبهم (همـان)«)؛28(رعـد/)مئنُّ

دل كسانى كه ايمان آورده و مى اند آگاه باشيد كه تنهـا بـا يـاد خـدا.گيرد هايشان با ياد خدا آرام

و ستم مـي ». يابد! ها آرامشمى دل رو دست يازيدن به گناه الَّـذينَ(؛ا بـه خطـر انـدازد توانـد آن

مهتَـدونَ آمنوُا وهـم لهَم الْـأمَنُ كلئُأو بظِلُمٍْ إيِمانهَم يلبْسِوا َلمكسـانى كـه ايمـان«)؛82(انعـام/)و

و آنان ره و ايمانشان را با ستم (= شرك) نياميختند، امنيت تنها براى آنهاست؛  ». اند! يافتگان آوردند
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بح3 ز اهميـت اسـت كـهيث از سلامت روان يا بهداشت رواني از آن جهت حـاـ شايد

و بيماران فراواني از بيماري رواني رنج مي و قرن ما قرن بيماري رواني نـامبردار شـده اسـت. برند

منهْـا(؛هاي شخصيت سالم در قرآن است، ترسو اضطراب از نشانه عدم افسردگي قلُنْاَ اهبطُِـوا

ِفإَم يحزنَُـونَجميعاً ـملاَ هو ِهملَـيع ففَـلاَ خَـو ايده ِتبَع فمَنْ دىه منِّي ُنَّكميْأتي )؛38(بقـره/)ا

از«گفتيم:« و اگر رهنمودى از طرف من براى شما آمد، پس كسانى كـه همگى از آن فرو آييد!

و نه آنان مى رهنمود من پيروى كنند، پس نه هيچ ترسى بر آنان است ».شوند اندوهگين

ولاَ هـمبلَى(ــ هِملَـيع فلاخََـوو ـهبر نـدع ُرهَأج َفلَه محسنٌ وهو ّلهل ههجو لَمَأس منْ

در آرى، كسى كه چهـره«)؛ 112(بقره/)يحزَنوُنَ [وجـود]ش را بـراى خـدا تسـليم كنـد ى

و نـه هـيچ حالى كه او نيكوكار است، پس فقط بـراى اوسـت پاداشـش نـزد پروردگـار او؛

و نه آنان اندوهگين مى ».شوند ترسى بر آنان است

ولاَ(ـ هِملَـيع ففَـلاَ خَـو َلحَأصو ومنذريِنَ فَمنْ آمنَ مبشِّريِنَ نرُسْلُ الْمرسْلينَ إِلَّا وما

يحزَنوُنَ مرا«)؛48(انعام/)ه (ما) فرستادگان و هشدار دهنده نمـى جز مژدهو و آور فرسـتيم

و نـه آنـان  و اصـلاح نماينـد، پـس نـه هـيچ ترسـى بـر آنـان اسـت كسانى كه ايمان آورنـد

».شوند اندوهگين مى

يحزَنُـونَ(ـ ـملاَهو هِملَيع فَلاخَو اللَّه اءيلَأو آگـاه باشـيد كـه«)؛62(يـونس/)ألاََ إِنَّ

ت مىدوستان خدا نه هيچ و نه آنان اندوهگين ».شوند رسى بر آنان است،

و اگـر لغزشـي داشـته باشـد، اسـتغفار مـيـ انسان سالم گناه نمـي4 و نااميـد كنـد كنـد

ظلََموا أَنْفُسهم ذَكرَوُا اللهّ فَاسـتَغْفرَوُا لـذُنوُبهِِم ومـن(؛شود نمي َأو والَّذينَ إِذاَ فَعلوُا فَاحشةًَ

علىَيغْفرُ و كسـانى«)؛ 135عمـران/(آل)ما فَعلوُا وهم يعلَمـونَ الذُّنوُب إِلَّا اللهّ ولَم يصرُّوا

[كار] زشتى كنند يا بر خودشان ستم روا دارند، خـدا را يـاد مـى پـس بـراى.كننـد كه چون

را-طلبند[پيامد] گناهانشان آمرزش مى [پيامد] گناهان وـآمرزد؟ـ مـىو چه كسى جز خدا

مى بر آنچه انجام داده (كه گناه است)، پافشارى نمى اند، در حالى كه آنان  ». كنند دانند

علَى(ــ أسَرَفوُا عبادي الَّذينَ رحمةِ قُلْ يا من اللَّه إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنوُب أَنفُسهِم لاَتَقنْطَوُا

هو الْغَ يعاً إِنَّهمجيمالرَّح بگو: اى بندگان من كـه در مـورد خودتـان زيـاده«)؛53(زمر/)فوُر

مى روى كرده (گناهان) را [چرا] كه خدا تمام آثار آمرزد؛ ايد! از رحمت خدا نااميد نشويد؛

[و] مهرورز است  ». كه تنها او بسيار آمرزنده
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خلََقنَْا الْإِ(؛ـ انسان سالم احساس حقارت ندارد5 نِ تَقوْيِمٍلَقَدسَأح في )؛4(تـين/)نسانَ

و) استوار آفريديم« (نظام معتدل ».به يقين، انسان را در بهترين

عظَاماً فَكَسونَا الْعظَام(ـ فخَلََقنَْا الْمضْغةََ فخَلََقنَْا الْعلَقةََ مضْغةًَ علَقةًَ خلََقنَْا النُّطْفةََ مـاً ثُمَلح

أَنشَأْنَاه ينَ ثُمقنُ الخَْالسَأح اللَّه كارفتََب سـپس آب انـدك سـيال«)؛14(مؤمنون/)خلَْقاً آخرََ

[خـون بسـته را به صورت[خون بسته و آويـزان را بـه صـورت(چيـزى] ] آويزان آفريـديم؛

و گوشت جويـده شـده را بـه صـورت اسـتخوان  هـايى شبيه) گوشت جويده شده آفريديم؛

و بر اس سپس آن را به صورت آفـرينش ديگـرى پديـد.ها گوشتى پوشانديم تخوانآفريديم

و خجسته باد خدا كه بهترين آفرينندگان است!  ». آورديم؛
درـ6 از اهـداف، روي شـود هاي خود دچـار شكسـت يـا زيـاده مهار انگيزه اگر انسان

مي،اش فاصله گرفته انساني  هـا مهار انگيزه هاي شخصيت سالم اما از ويژگي،افتد به انحراف

عنِ الهْوى(؛دهي آنها در مسيري درست اسـتو جهت ْى النَّفسَنهو هبر قاَمم خاَف منْ )وأمَا
و نفس را از هوس منع كرده«)؛40(نازعات/ ».و اما كسى كه از مقام پروردگارش ترسيده

و خشونتـ7 ينْفقُـ(؛ويژگي ديگر اوستمهار خشم والضَّـرَّاء الَّـذينَ ـرَّاءـي السونَ ف

يحب المْحسنينَ ّاللهو عنِ النَّاسِ والعْافينَ (همان) كسـانى«)؛ 134عمران/(آل)والكْاَظمينَ الغْيَظَ

و ناراحتى اموال خـود را در راه خـدا) مصـرف مـى و سختى(و خوشحالى و كه در راحتى كننـد

(خود) را فرو  و از مردم درمىمىخشم شديد و خدا نيكوكاران را دوست دارد برند؛ ».گذرند؛

علُـواً فـي(؛تابـد طلبي را برنميـ برتري8 لايَريِـدونَ للَّـذينَ تلْك الدار الĤْخرةَُ نَجعلهُا

للْمتَّقينَ والْعاقبةُ ولاَ فَساداً كـه آن را بـراى آن سراى آخرت است«)؛83(قصص/)الْأرَضِ

و فسادى در زمين نمى كسانى قرار مى (نيـك) بـراى دهيم كه هيچ برترى و فرجـام خواهند؛

 ». داران است خودنگه

علَى(؛ـ عدم حسادت نيز در وجود شخص سالم است9 ونَ النَّاسدسحي َأممـا آتَـاهم

الْك يمنَا آلَ إِبراَهآتَي فَقَد هْن فَضلم ّيماًاللهظع ملْكاً وآتَينَاهم والحْكْمةَ يـا«)؛54(نساء/)تَاب

و اهل بيتش)، بر آنچـه خـدا از فضـلش بـه آنـان عطـا كـرده،  اينكه نسبت به مردم (= پيامبر

(كـه يهـود از آنهـا هسـتند نيـز) كتـاب رشك مى [ما] به خانـدان ابـراهيم و به يقين ورزند؟!

ف[الهى و و فرزانگى داديم ».روايى بزرگى به آنان عطا كرديم رمان]
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يحمـدوا بِمـا لَـم(؛پذير نيستـ تملق10ّ ويحبونَ أَن بِما أَتوَا تحَسبنَّ الَّذينَ يفرْحَونَ لاَ

يمأَل ذاَبع مَلهذاَبِ ونَ الْعم فَلاَتحَسبنَّهم بِمفَازةٍ ز مپنـدار هرگـ«)؛ 188عمـران/(آل)يفْعلوُا

مى،اند كسانى كه بدانچه انجام داده و دوست شادى دارند كه به خاطر آنچـه انجـامميكنند

و حـال آنكـه.ستايش شوند،اند نداده پس هرگز مپندار كه براى آنان نجاتى از عذاب است

 ». برايشان عذابى دردناك است!
اـ 11 و ديگران نشان سلامت و دوستي نسبت به خدا، خود و محبت  شخص سـالم ست

ا نيز غلَيظَ الْقلَبِْ لَانفَضُّوا(؛سـت دوستدار ديگران فظَّاً كنُت َلوو مَله نتل ّنَ اللهم رحمةٍ فبَِما

علَـى فتَوَكَّـلْ ـتزَمرِ فَإِذاَ عي الْأَمف مهِشَاورو مَله واستَغْفرْ مْنهع ففَاع كلوح إِمنْ نَّ اللّـه

يحب الْمتوَكِّلينَ ّخـوو به سبب رحمتى از جانب خـدا بـا آنـان نـرم«)؛ 159عمران/(آل)الله

(بر فرض) تندخويى سخت و اگر .شـدند دل بودى، حتمـاً از پيرامونـت پراكنـده مـى شدى؛

و هنگـامى و در كار[ها] با آنان مشورت كـن و برايشان آمرزش بخواه پس، از آنان درگذر

مىكه   ». دارد تصميم گرفتى، بر خدا توكّل كن؛ چرا كه خدا توكّل كنندگان را دوست

ركَّعـاً سـجداً(ـ متَـراَه مَـنهيب ـاءمحر علىَ الكْفَُّـارِ اءدَأش هعم والَّذينَ ولُ اللَّهسر دمحم

مماهيس ورضِوْاناً نَ اللَّهم فضَلاًْ أثَرَِ السجود ذلك مـثلَهُم فـي التَّـوراةِيبتغَوُنَ منْ وجوههمِ في

فاَستوَى فاَستغَلْظََ هرزĤَف َشطَأْه َأخَرْج كزَرَعٍ في الإْنِجيِلِ مُثلَهملىَوـيظَعغيل اعالـزُّر ِجبعي هوقس

آ وعداللَّه الَّذينَ الكْفَُّار ِيمـاًبهِمظع وأجَـراً مغفْـرةًَ وعملُـوا الصـالحات مـنهْم )؛29(فـتح/)منُـوا

(و) در ميـان خـود فرستاده خداست؛ وكسانى كه با او هستند، بر كافران سـخت9محمد« گيـر

[و] سجده مهرورزند؛ آنان را ركوع مى كنان در كنان از حـالى كـه بخشـشو خشـنودى بينـى، اى

[نمايان نشانه آنان در چهره.جويند خدا مى ] است؛ اين مثـال آنـان در تـورات هايشان از اثر سجده

را استو مثال آنـان در انجيـل اسـت: هماننـد زراعتـى كـه جوانـه  اش را بيـرون آورده، پـس آن

و محكم گرداند، پس بر ساقه در تقويت كرده حالى كـه كشـاورزان هاى خود راست قرارگيرد،

كافران را به خاطر آنان به خشم آورد! خدا به كسانى از آنـان كـه ايمـان را شگفت زده كند تا 

[كارهاى و و پاداش آوردند  ». بزرگى را وعده داده است ] شايسته انجام دادند، آمرزش

كحَـب(؛دار خدا نيز هست دوست مَـونهبحي دونِ اللهّ أَنْـداداً منْ دتَّخي من ومنَ النَّاسِ

ّالله لّـهل يروَنَ الْعـذاَب أَنَّ الْقُـوةَ ظلََموا إِذْ يرىَ الَّذينَ َلوو لَّهل حباً أشََد جميعـاًوالَّذينَ آمنوُا
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و برخـى از مـردم كسـانى هسـتند كـه از غيـر خـدا،«)؛ 165(بقـره/)وأَنَّ اللهّ شَديد الْعذاَبِ

(معبودگونه) برمى و[لـىگز همانندهايى ] ينند كه همانند دوستى خدا، آنها را دوست دارنـد.

(بر فـرض) كسـانى كـه سـتم اند خدا را بيش كسانى كه ايمان آورده و اگر تر دوست دارند.

(خواهند دانست) كـه تمـام قـدرت كردند، بدانند در هنگامى كه عذاب را مشاهده مى كنند

و به راستى خدا سخت كيفر است ».از آنِ خداست!

مي12 للّـه وإِنّـا(؛آيدـ با داغديدگي درست كنار أصَابتهْم مصيبةٌ قَالوُا إِنَّـا الَّذينَ إِذاَ

راجِعونَ مى«)؛ 156(بقره/)إِلَيه در(همان) كسانى كه هر گاه مصيبتى به آنان برسد، گويند:

و ما فقط به سوى او بازمى  ». گرديم حقيقت ما از آنِ خداييم

و منشر.سوم  وش

و نمـود ارزش هـا، سومين ويژگي از ابعـاد شخصـيت سـالم در قـرآن مجيـد كـه نمـاد

و تأثير آنهاست، ويژگي رفتاري است. در قـرآن مجيـد بسـيار بـر باورها، انگيزه و انديشه ها

و انسـان شايسـته  و رسيدن به حيات طيبه تأكيـد شـده اسـت نقش عمل صالح در رستگاري

و كسي به شمار آمده است و انجـام عمـل صـالح، خيرخـواه كه در كنار ايمان بـه خداونـد

و آنان را به نيكي مي مشفق بر بندگان بوده است وعملُـوا(؛دهـد ها دستور إِلَّا الَّـذينَ آمنُـوا

و«)؛3(عصر/)الصالحات وتوَاصوا بِالحْقِّ وتوَاصوا بِالصبرِ مگـر كسـانى كـه ايمـان آورده

و يـك ارهاى) شايسته انجـام داده(ك و همـديگر را بـه انـد ديگـر را بـه حـق سـفارش كـرده

 ». اند شكيبايى سفارش نموده

هاي رفتاري صاحبان شخصيت سالم در نگاه قرآن چنـان زيباسـت كـه الگـوي ويژگي

و مكان ها در همه زمان رفتاري براي همه انسان مي ها و از اين حيث توان ادعا كـرد ها هستند

و چنـان كـه مـي  و مكاني خاص نيسـت آيـد، كه انسان سالم در نگاه قرآن، محدود به زمان

و فرازماني اسـت؛ يعنـي در زمـان يـا زمينـي خـاص معيار شخصيت سالم، امري فرامنطقه اي

بهره مانند، بلكه چون در نگـاه قـرآن مجيـد، حقيقـت انسـان قرار نگرفته تا ديگران از آن بي

و، مـي باشـد همان روح وي مي تـوان گفـت شخصـيت سـالم قـرآن، شخصـيتي فـرا زمـاني

و مي توان به برخي از رفتارهاي شايسته مزين فرازميني است. اين امر اگر چه تشكيكي است

و  و سستي گردد. آنچه در نگاه قـرآن، انسـان سـالم و در برخي از موارد دچار كاستي باشد

.ها استه شده است، داراي اين ويژگييالگو ارا
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و سختي1 ميـ در مشكلات و رفتار پايبنـد بـه ها شكيبايي و عبادات و در انديشه ورزد

والْمغرِْبِ ولكنَّ البْرَِّ مـنْ آمـنَ بِاللّـه(؛است دين قبلَ الْمشرِْقِ كُموهجو توُلُّوا لَيس البْرَِّ أَنْ

تَابِ والْكو والْملائَكةَِ علَـىوالْيومِ الآخرِ وآتَـى الْمـالَ ذوَي الْقرُْبـى النَّبِيينَ ـهبىحتَـامالْيو

والْموفُـونَ وآتَـى الزَّكَـاةَ وأَقَـام الصـلاةََ والسائلينَ وفـي الرِّقـابِ وابنَ الْسبِيلِ والْمساكينَ

ْأسي الْبف والصابرِيِنَ أوُلئـك بِعهدهم إِذاَ عاهدوا وحـينَ الْبـأسِْ الضَّـرَّاءو ا اءُقوـدينَ صالَّـذ

(يـا)«)؛ 177(بقره/)وأوُلئك هم الْمتَّقوُنَ و نيكى اين نيست كـه رويتـان را بـه سـوى خـاور

و  و فرشـتگان و روز بازپسين (و نيكوكار) كسى است كه به خدا و ليكن نيكى باختر نماييد،

و پيـا  و ثـروت(خـود) را، در حـالى كـه دوسـتش دارد، بـه كتاب(الهى) مبران ايمـان آورد

[راه آزاد كردن] و در و گدايان، و در راه مانده و بينوايان و يتيمان بردگان مصرف نزديكان

[ماليات] و و نماز را بر پا دارد (كسانى كه) چون عهد بستند، بـه برساند و زكات را بپردازد؛

و در (جنـگ) عهد خود وفا دارند و بـه هنگـام سـختى (جسـمى) و زيـان (زنـدگى) سختى

(و خود شكيبايند؛ آنان كسانى هستند كه راست مى و تنها آنان پارسا » دار) هسـتند نگه گويند

جميلاً(و صبراً  ». پس با شكيبايىِ نيكو شكيبا باش«)؛5(معارج/)فَاصبرِْ

ب2 آـ ميه مين آنچه و اگـر بـه كـا گويد عمل ري تـوان عمـل نـدارد بـه ديگـران كند

و از سويي، دچار تعدد شخصـيت نيسـت دستور انجام آن را هم نمي أيَهـا الَّـذينَ(؛دهد يـا

لاَ تَفْعلوُنَ عنداللَّه أَن تَقوُلوُا مـا لاَتَفْعلُـونَ آمنوُا لم تَقوُلوُنَ ما اى«)؛3و2(صـف/)كبَرَ مقتْاً

نـزد خـدا* دهيـد؟! گوييـد آنچـه را كـه انجـام نمـى ايـد! چـرا مـى كسانى كه ايمان آورده

 ». دهيد كه بگوييد آنچه را كه انجام نمى(موجب) خشم بزرگ است اين

و3 و اقتصــادي را در ســرلوحه كــار خــود دارد ــ عــدالت اجتمــاعي زشــتي گروهــي ـ

للّـه شُـهداء ياأيَها الَّذينَ آمنُـوا كُ(؛كند را به ستمگري وادار نميمخالف، او  ونُـوا قَـوامينَ

علَى قوَمٍ شنĤََنُ نَّكُمرِمجَلايو طسى بِالْقْلتَّقول أَقرَْب وه إعِدلوُا اللّـه إِنَّ اللّـهواتَّقوُا أَلَّا تَعدلوُا

بِما تَعملوُنَ [و] ايد! قيام كنند اى كسانى كه ايمان آورده«)؛8(مائده/)خبَِيرٌ گان براى خـدا،

و البته كينه ورزى گروهـى، شـما را وا نـدارد بـر اينكـه گواهى دهندگان به دادگرى باشيد؛

از دارى نزديـك عدالت كنيد! كـه آن بـه خودنگـه.عدالت نكنيد [خودتـان را] و تـر اسـت؛

مى[عذاب ».آگاه است،كنيد ] خدا حفظ كنيد؛ كه خدا به آنچه
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ميـ4 أوَ فَـارِقوُهنَّ(؛دكن قانون را رعايت ـروُفعنَّ بِمـكوُهسـنَّ فَأَمَلهَأج بلَغْـنَ فَـإِذاَ

 ـ يؤْمنُ بِاللَّ من كَانَ ِبه يوعظُ كُمذل لَّهل وأَقيموا الشَّهادةَ نكُمم ذوَي عدلٍ وأشَهِْدوا روُفعبِم ه

جي تَّقِ اللَّهي ومن مخرْجَاًوالْيومِ الآخرِ َله (عده) آنـان«)؛2(طلاق/)عل و هنگامى كه سرآمد

(به روزهاى پايانى) رسيد، پس آنان را به طور پسنديده نگاه داريـد يـا بـه طـور پسـنديده از

و گواهى را براى خـدا و از شما (= مسلمانان) دو مرد عادل را گواه بگيريد آنان جدا شويد؛

(چيزى) است مى برپا داريد؛ اين و روز بازپسين ايمان آورد، بـدان پنـد كه كسى كه به خدا

[عذاب] داده مى و هركس خودش را از (از شود؛ خدا حفظ كند، برايش محل خارج شـدن

 ». دهد مشكلات) قرار مى

و وابستگان نزديكشو ولاَتلَْبِسـوا الحْـقَّ(؛كنـد كتمان نمـي حق را حتي عليه بستگان

وأَنتُْم تَعلَمونَبِالْباطلِ وتَكتُْ و حق را پنهان«)؛42(بقره/)موا الحْقَّ و حق را با باطل نياميزيد؛

 ». دانيد نكنيد، در حالى كه شما مى

و حقيقتـ پيش داوري نمي5 أحَسـنهَ(؛جوست كند الَّذينَ يسـتَمعونَ الْقَـولَ فَيتَّبِعـونَ

أوُلوُا الْأَلْبـابِأوُلئك الَّذينَ هداهم اللَّ مه كأوُلئو (همـان) كسـانى كـه بـه«)؛18(زمـر/)ه

مى سخن(ها) گوش فرامى و از نيكوترين آن پيروى آنان كسانى هستند كه خـدا،كنند دهند

و فقط آنان خردمندان راهنمايى  ». اند شان كرده

و مـي و گمان در امور زندگي بر او حاكم است انـد جـز يقـين،دو عدم پيروي از ظن

يهلكنَُا(؛، راهنمايي نيست انسان را به راه حق وما هي إِلَّا حياتنَُا الدنْيا نَموت ونحَيا وقَالوُا ما

وما علْمٍ إِنْ هم إِلَّايظنُُّونَ الاَّ الدهرُ منْ كم بِذلَاين جز زنـدگى«و گفتند:«)؛24(جاثيه/)له

مىپست(دنيا مىى) ما نيست؛ و زنده و جز روزگار، ما را هلاك نمى ميريم ».كند شويم

(سخن) نيست، جز اين نيست كـه آنـان گمـان مـى ؛برنـدو براى آنان هيچ علمى بدان

منَ الحْـقِّ شَـيئاً( لايَغنْي يتَّبِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ علْمٍ إِن منْ ِبه لهَم و«)؛28(نجـم/)وما

(مطلب) هيچ دانشى نيست؛ جز از گمان پيروى نمى و بـه براى آنان بدان راسـتى كـه كننـد؛

».سازد نياز نمى گمان چيزى را از حق بى

و تعصب از كسي يا گروهي پيروي نمي6 إنَِّ(؛كندـ با ناداني لْـمع بِـه َلك سَلي ما ْتقَف ولاَ

كلُُّ والبْصرَ عمْـؤوُلاً السسم ْنهع كاَنَ كلئُيـچ علمـى بـدان نـدارى،«)؛36(اسـراء/)أو و از آنچـه ه

[چرا] كه شنوا ازيپيروى مكن؛ (سوزان)، همگى آنها و دل و ديده مىاوى ».شود پرسيده
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بغِيَـرِ مـا اكتْسَـ(؛ـ مردم آزار نيست7 ناَتْؤمْالمو يؤذْوُنَ المْؤمْنينَ فقََـد احتمَلـواوالَّذينَ بوا

مبيِناً وإثِمْاً و زنان با ايمان را بدون آنكـه چيـز«)؛58(احزاب/)بهتاَناً و كسانى كه مردان با ايمان

و گناه آشكارى بردوش گرفته(بد)ى كسب كرده باشند، آزار مى [بارِ] تهمت ».اند دهند، به يقين،

وأنَفقَُـواوالَّذ(دهدو بدي را با خوبي پاسخ مي وأقَاَموا الصلاةَ ِهمبر هجو غاَءتروُا اببص ينَ

عقبْى الـدارِ  مَله كأوُلئ باِلحْسنةَِ السيئةََ ويدرءونَ وعلانَيةً سراًّ مقنْاَهزر و«)؛22(رعـد/)مما

مى كسانى كه در طلب(رضايت) ذات پروردگارشان شكيبايى مى و نماز را برپا دارنـد كنند

(در راه خـدا) مصـرف مـى داده» روزى«و از آنچه به آنان  و آشكارا، و بـا ايم، پنهانى كننـد

[نيك نيكى، بدى را دور مى [ديگر] است سازند؛ آنان، برايشان فرجام ».] سراى

و رفتار دارد8 واغْضُـض مـن(؛ـ آرامش در گفتار شْـيِكـي مف داقْصإِنَّو كتـوص

را«)؛19(لقمـان/)أَنكرََ الْأصَوات لَصوت الحْميرِ و صـدايت معتـدل بـاش و در راه رفتنـت،

[چرا] كه مسلماً ناپسندترين صداها صداى اُلاغ ».هاست! فروكاه؛

يحب(؛ـ سخاوتمند است9 هِملَقب من والْإيِمانَ ارا الدوءوَتب ونَ مـنْ هـاجرَ إِلَـيهِموالَّذينَ

علَى ويؤْثروُنَ أوُتوُا مما في صدورِهم حاجةً ومـنولايَجِدونَ بهِِم خَصاصةٌ أَنفُسهِم ولوَكَانَ

نَفْسه فَأوُلئك هم الْمفلْحونَ ُشح آن«)؛9(حشر/)يوقَ (از انصار) كه پـيش از (نيز) كسانى و

و ايمان (= مدينه) جاى گرفته بودنـد، هـركس بـه سـوى آنـان(مه (اسلام) اجر)ان در سراى

و در سـينه هجرت كرد، دوست مى (مهـاجر)ان داده شـده، دارند هايشـان نسـبت بـه آنچـه بـه آن

(مهاجران) را بـر خودشـان برمـى نيازى نمى و (و تـرجيح مـى يابند و گرچـه آنـان گزيننـد دهنـد)

ه و (بىنيازمند باشند؛ ».گذشتىو) آزمندى خودش نگاه داشته شود، پس تنها آنان رستگارند ركس از

ميـ 10 ظلُم وكَـانَ اللّـه(؛كند از حق دفاع من منَ الْقوَلِ إِلَّا وءرَ بِالسهالْج ّالله بحَلاي

عليماً مگـر كسـى كـه خدا بانگ زدن به بد زبانى را دوسـت نـدارد؛«؛)148(نساء/)سميعاً

و خدا شنواى داناست  ». مورد ستم واقع شده باشد؛

مينيزو از مظلوم والْمستَضْـعفينَ مـنَ)؛كند دفاع ـبِيلِ اللّـهي سف لاَ تُقَاتلوُنَ ا لَكُممو

منْ هذه الْ أخَرْجِنَا ربنَا والوِْلْدانِ الَّذينَ يقوُلوُنَ اءالنِّسو لنََـا الرِّجالِ واجعـل قرَيْةِ الظَّالمِ أَهلهُـا

من لَدنك نَصيراً لنََا واجعلْ و شما را چه شده كه در راه خـدا«)؛75(نساء/(من لَدنْك ولياً

[در راه نجات (به دست ستمگران) تضعيف شدهو و كودكانى كه و زنان اند، جنگ ] مردان
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[همان نمى مـ كنيد؟! [اىى] كسـانى كـه (مكـه) كـه گوينـد: ] پروردگـار مـا! از ايـن آبـادى

و از طرف خويش براى مـا سرپرسـت(و رهبـر)ى تعيـين  مردمش ستمگرند، ما را بيرون ببر

و از جانب خويش، ياورى براى ما قرار ده ».فرما

تبَـوءوا الـدار(؛دهـدـ آسايش ديگـران را بـر آسـايش خـود تـرجيح مـي 11 والَّـذينَ

أوُتُـواوا ولايَجِـدونَ فـي صـدورِهم حاجـةً ممـا هِمرَ إِلَـيـاجنْ هم يحبونَ هِملَقب من لْإيِمانَ

علَى نَفْسه فَأوُلئـك هـم الْمفلْحـونَويؤْثروُنَ ُشح يوقَ ومن بهِِم خَصاصةٌ )أَنفُسهِم ولوَ كَانَ
).9(حشر/

ه12 للْمطَفِّفينَ(؛كند مه امور كم فروشي نميـ در علَـى النَّـاسِويلٌ الَّذينَ إِذاَ اكتَْـالوُا

يخْسروُنَ يستوَفوُنَ منوُهزو أوَ مإِذاَ كَالوُه(همـان) واى بر كم فروشـان!«)؛3ـ1(مطففين/)و

مى كسانى كه وقتى از مردم پيمانه مى ] هنگامى كـه بـراىو[لى،گيرند گيرند، به طور كامل

مى آنان پيمانه مى (مى كنند يا براى آنان وزن مى كنند، و) خسارت ».زنند كاهند

و از تجســس ـــ از دخالــت در امــور خصوصــي مــرد مــي13 و،غيبــت،پرهيــزد تهمــت

مي عيب منَ الظَّـنِّ إِ(؛كند جويي خودداري كثَيراً أيَها الَّذينَ آمنوُا اجتنَبوا نَّ بعـض الظَّـنِّ يا

أخَيه ميتـاً فَكرَِهتُمـ مَلح أحَدكُم أَن يأْكُلَ بحَأي ولاَ يغتْبَ بعضُكُم بعضاً ولاَ تَجسسوا إِثْم وه

يمحر ابَتو إِنَّ اللَّه اتَّقوُا اللَّهايد! از بسـيارى اى كسانى كه ايمان آورده«)؛12(حجرات/)و

[چرا] كه برخى از گمانز گمانا (در كارهاى شخصى ديگران) ها بپرهيزيد؛ و ها گناه است

[ديگر] را غيبت نكند. آيـا يكـى از شـما دوسـت دارد  و برخى از شما برخى تجَسس نكنيد؛

و كه گوشت برادرش را در حالى كه مرده است، بخورد؟! پـس آن را نـاخوش مـى داريـد؛

[عذاب خ خودتان را از [و] مهرورز است دا حفظ كنيد، كه خدا بسيار توبه] ».پذير

مي14 ولاَتَـنس(؛انديشـدـ به دنياي همراه آخرت وابتغَِ فيما آتَاك اللَّه الـدار الْـĤخرةََ

في الْأرَضِ ادغِ الْفَسَلاَتبو كإِلَي نَ اللَّهسَأح كَما وأحَسن منَ الدنْيا كيبنَص ـبحَلاي إِنَّ اللَّه

و سهم خـود«)؛77(قصص/)الْمفْسدينَ و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بجوى،

و در (بـه مـردم) نيكـى كـن و همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده، را از دنيا فراموش نكن

[چرا] كه خدا فسادگران را دوست ندارد ».زمين فساد نجوى؛

راعونَ(؛ر استـ امانتدا15 مهدهعو هِمانَاتأَمل مينَ هالَّذ؛32و معارج/8(مؤمنون/)و(
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و پيمانو كسانى كه آنان امانت« مى هايشان ».كنند هايشان را رعايت

والْمغرِْبِ(؛ـ به پيمان وفادار است16 قبلَ الْمشرِْقِ كُموهجو توُلُّوا ولكـنَّ لَيس البْرَِّ أَنْ

علَـى  وآتَـى الْمـالَ والنَّبِيـينَ والْكتَابِ والْملائَكةَِ والْيومِ الآخرِ ّنَ بِاللهنْ آمم ذوَي البْرَِّ ـهبح

وأَقَام الصلاةََوالْيتَامى الْقرُْبى والسائلينَ وفي الرِّقابِ وابنَ الْسبِيلِ وآتَى الزَّكَـاةَوالْمساكينَ

وحـينَ الضَّرَّاءو اءْأسي الْبف والصابرِيِنَ أوُلئـك الَّـذينَوالْموفوُنَ بِعهدهم إِذاَ عاهدوا الْبـأسِْ

وأوُلئك هم الْمتَّقوُنَ ).177(بقره/)صدقوُا

درـ چشم17 قـرآن سـلامت چراني يكي از انحرافـات شـايع در اخـلاق جنسـي اسـت.

و خـود را از نگـاه بـه  نفس بر آن تعلّق گرفته است كه انسان چشم از افراد نامحرم فرو بندد

لِّلْمؤْمنينَ ي(؛ريب در همه حالات ممنوع بـاز دارد  ويحفظَوُا فُـروُجهم قُل مارِهصأَب منْ غُضُّوا

أزَكَى كذل ايخبَِيرٌ بِم إِنَّ اللَّه مَونَلهنَعفظَْـنَصحيو لِّلْمؤْمنَات يغْضُضنَْ مـنْ أَبصـارِهنَّ وقُل

علَـى  بخُِمـرِهنَّ منهْـا ولْيضْـرِبنَ ظهَـرَ زيِنتَهَنَّ إِلَّا ما ولايَبدينَ ولايَبـدينَفرُوُجهنَّ جيـوبهِنَِّ

ائآب َأو لبعولتَهنَِّ أوَزيِنتَهَنَّ إِلَّا إخِْـوانهنَِّ َأو أَبنَاء بعـولتَهنَِّ َأو أَبنَائهنَِّ َأو أوَ آباء بعولتَهنَِّ هنَِّ

أوُ أوَاِلتَّابِعينَ غَيـرِ أيَمانهُنَّ َلَكتامم َأو أوَ نسائهنَِّ أخَوَاتهنَِّ بني َأو إخِوْانهنَِّ لـي الْإرِبـةِبني

علىَمنَ ال يظهْروُا ينَ لَمأوَِ الطِّفْلِ الَّذ ولايَضْـرِبنَ بِـأرَجلهنَِّ لـيعلَم مـارِّجالِ ـاءالنِّس اتروع

أيَها الْمؤْمنوُنَ لَعلَّكُم تُفلْحونَ زيِنتَهنَِّ وتوُبوا إِلَى اللَّه جميعاً من (اى«)؛31ــ30(نور/(يخْفينَ

(در امـور پيام و دامانشان را (از نگاه حرام) فرو كاهند بر!) به مردان مؤمن بگو ديدگانشان را

[پاك كننده و] جنسى) حفظ كنند؛ كه اين براى آنان [چرا] كه خدا بـه تر رشدآورتر است؛

(از نگاه حرام).دهند آگاه است آنچه با زيركى انجام مى و به زنان مؤمن بگو ديدگانشان را

و زيورشان را آشكار ننمايند، جز آنچه از آنهـا فروكاهن (عفت)شان را حفظ كنند و دامان د

و بايد روسرى را هايشـان را بـر گريبـان كه ظاهر است؛ و زيورشـان (فـرو) اندازنـد هايشـان

آشكار ننمايند جز براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسـران 

(هـم كيش)شـان شوهرانشان يا بر ادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان

(از كنيزان) مالك شده بى يا آنچه (از زنان) (خانواده) كه (خدمتكار) تابع نيازند اند يا مردان

از يا كودكانى كه بر امور جنسى زنان آگاه نشده (به زمين) نزننـد تـا آنچـه و پاهايشان را اند

مىزيورشان پن و اى مؤمنان! همگى به سوى خـدا بازگرديـد، باشـد.دارند، معلوم گردد هان
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(و پيروز) شويد ».كه شما رستگار

را18 هم به عنـوان مهـارتي در كنتـرل انگيـزه كند؛ زيرا اين ويژگيميرعايتـ عفت

ب ميه جنسي و غضـب شمار و هم روشي بـراي پـاك مانـدن در آتـش شـهوت ؛اسـت رود

عبادكُم وإِمائكُم إِن يكوُنوُا فُقَـراَء يغْـنهِم اللَّـه مـن الْأيَامىوأَنكحوا( منْ والصالحينَ نكُمم

يملع عاسو اللَّهو هْتَّى فَضلح لايَجِدونَ نكَاحاً والَّـذينَ ولْيستَعفف الَّذينَ هْن فَضلم اللَّه مهيْغني

من مالِ اللَّ وآتوُهم علمتُم فيهِم خَيراً أيَمانُكُم فَكَاتبوهم إِنْ َلَكتم مما تَابتَغوُنَ الْكبييالَّذ ه

ـرَضتَغُـوا عَتبل تحَصـناً أرَدنَ علَى الْبِغَاء إِنْ كُماتفتََي ولاَتُكرِْهوا آتَاكُم ـاةِ الـديْـن الحما ونْي

 ـيمحر هنَِّ غَفُـورإِكرْاَه دعن بم نَّ فَإِنَّ اللَّهكرِْههوو افـراد بـى«)؛33ــ32(نـور/)ي همسـرتان

(يك و كنيزانتان را به ازدواج اگـر نيازمنـد باشـند،.ديگر) در آوريد شايستگان از بندگانتان

گش خدا از بخشش خود آنان را توانگر مى و خـدا و كسـانى كـه.ايشـگرى داناسـت سـازد؛

دارى كنند تا خدا از بخشش خـود آنـان را تـوانگر يابند، بايد خويشتن(وسايل) ازدواج نمى

(از بردگان) مالك شده و از ميان آنچه مكاتبـه (= قـرارداد سازد. ايد، كسـانى كـه خواسـتار

 ) آزادى) ايشـان نيكـى آزادى) هستند، پس با آنان مكاتبه كنيد (= قرارداد ببنديـد)، اگـر در

و كنيـزان جـوان مى و از مال خدا كه به شما داده، به آنـان بدهيـد. سـال خـود را اگـر دانيد؛

مى پاك (كالاى) ناپايدار زنـدگى دنيـا دامنى را خواهند، بر تجاوزكارى (= زنا) وامداريد تا

(و پشـيمان شـود،) پـس  (بر اين كار) وادار كنـد و هر كس آنان را بعـد از وادار را بجوييد؛

[و]  ». مهرورز است كردن آنان، خدا بسيار آمرزنده

و هم عفت دامنبر هم هم عفت كلام اهميـت دارد.عفت نگاه بسيار تأكيد شده است

و هم عفت دل تا فراتـر از  و تهمت باز دارد و هيجانات نفس از غيبت و خشونت تا در خشم

إِلَّـاوالَّذينَ هم لفرُوُجهِِم حافظوُنَ(؛ندهد حكم الهي به كسي اجازه ورود به حريم عاطفه را

ملوُمينَعلَى أيَمانهُم فَإِنَّهم غَيرُ َلَكتامم َأو اجهِِموَتَغَـىأزنِ ابفَم ـمه ـكفَأوُلئ ـكذل اءرو

راعـونَ الْعادونَ مهـدهعو هِمانَـاتَأمل مينَ هالَّذو همـان كسـانى كـه«)؛8ــ5(مؤمنـون/)و

(در امور جنسى) حفظ مى (از كنيـزان) كنند دامانشان را مگر در مورد همسرانشان يـا آنچـه

(در اين موارد) سرزنش نمى مالك شده از شوند اند؛ كه در حقيقت، آنان و كسانى كه فراتر

و پيمـانو كسانى كه آنان امانتجويند، پس تنها آنان تجاوزگرند اين مى را هايشان هايشـان
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».كنند رعايت مى

مي19 و رعايـت تعـادلـ از مصرف مشروبات الكلي اجتناب كند؛ زيرا حفظ عقلانيت

و رعايت بندگي بسيار مهم است،و اعتدال در رفتار يوقـع(؛گفتار يريِـد الشَّـيطَانُ أَنْ إِنَّما

في الْ غْضَاءالْبو فهَـلْ أَنْـتُم بينَكُم الْعداوةَ وعـنِ الصـلاةَِ كرْاِللّـهن ذع كُمدصيو والْميسرِ خَمرِ

مى«)؛91(مائده/)منتْهَونَ و قمار و شيطان به سبب شراب خواهد در بين شما فقـط دشـمنى

(بـه شـراب  و از نماز بـازدارد؛ پـس آيـا شـما و شما را از ياد خدا و كينه ايجاد كند خـوارى

مىقما ».دهيد؟! ربازى) پايان

و از 20 و نيـازجويي، بـا دلـدار بـودن و آمرزش خواه است؛ چه راز گـويي ـ سحرخيز

و از غربت ناليدن در ميان اوليـاء الهـي رسـمي هميشـگي غفلت عذر خواستن، قرب طلبيدن

والْمستَغْف(؛اسـت  والْمنفقينَ والْقَانتينَ والصادقينَ )؛17عمـران/(آل)ريِنَ بِالْأسَحارِالصابرِيِنَ

كه« و راست[همان پارسايانى [فرمان ] شكيبايان و و مصـرف برداران گويان [در ] فـروتن كننـدگان

و آمرزش پـردازد: به نيايش هر روزه با پروردگار هستي مـي ». اند خواهان در سحرگاهان راه خدا]

إلَِّا أَ( لاإَلِه أنَاَ اللَّه لذكرْيِإنَِّني وأقَمِ الصلاةََ فاَعبدني در حقيقت، من، خـود خـدا«)؛14(طه/)ناَ

و نماز را براى ياد من، به پا دار ».هستم؛ هيچ معبودى جز من نيست؛ پس مرا بپرست

مي21 و زندگي را درست معنـا مـيـ كرامت خويش را ارج و مـي نهد دانـد كـه كنـد

جسم خويش است نه صاحب جان خود. از اين حيـث، در انسان مسافري است كه مصاحب 

و بدترين تنگناها خودكشي نمي سخت أيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا لاَتَـأْكلُوُا(؛كند ترين شرايط يـا

ولاَ تَقتْلُوُا أَنْفُسكُم إِ نْكُمم ترَاَضٍ عن نَّ اللهّ كَـانَأَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَكوُنَ تجارةً

رحيماً ايـد! اموالتـان را در ميـان خودتـان بـه اى كسانى كه ايمـان آورده«)؛29(نساء/)بِكُم

و سـتدى بـا رضـايت[طـرفين  و ناحق نخوريد؛ مگر اينكـه داد (انجـام گرفتـه) باشـد. ] شـما

 ». خودتان را نكشيد؛ كه خدا نسبت به شما مهرورز است

وابتَغوُا مـن فَضْـلِ(؛تـ بسيار به ياد خداس22 في الْأرَضِ فَإِذاَ قُضيت الصلاةَُ فَانتَشروُا

كثَيراً لَعلَّكُم تُفلْحونَ اذْكرُوُا اللَّهو و هنگامى كه نماز پايـان يافـت، پـس«)؛10(جمعه/)اللَّه

و خدا را فراوان ياد كنيـد، و از بخشش خدا بجوييد باشـد كـه شـما در زمين پراكنده شويد

(و پيروز) شويد ربنَـا(و» رستگار برَِبكُم فĤَمنَّا للْإيِمانِ أَنْ آمنوُا ينَادي منَادياً ربنَا إِنَّنَا سمعنَا
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مع الْأَبراَرِ عنَّا سيĤتنَا وتوَفَّنَا لنََا ذُنوُبنَا وكَفِّرْ پروردگـار مـا!][اى«)؛ 193عمران/(آل)فَاغْفرْ

(صداى) دعوتگرى را شنيديم كه به ايمان فرا مى بـه پروردگارتـان،«خواند، كـه در واقع ما

(گناهـان) مـا را بـراى مـا» ايمان آوريد. ]پروردگار مـا! پـس پيامـد [اى پس ايمان آورديم.

و بدى (و در زمره آنان) بميران بيامرز و ما را با نيكان ».هاى ما را از ما بِزُدا؛

مي در خوبيـ 23 ولاَ(؛كند ها با مردم همكاري ّراَللهائلُّـوا شَـعُلاتَح أيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا يـا

 و هِـمبر فضَلاًْ مـن يبتغَوُنَ راَمْالح تيْينَ البلاَ آمو دَلااَلقْلاَئو ىدْلااَلهو راَمْرَ الحإذِاَ الشَّهو رضِْـواناً

وتعَـاونوُاحللَْ تعَتَـدوا أنَ صدوكمُ عـنِ المْسـجدِ الحْـراَمِ أنَ قوَمٍ شنĤََنُ ُنَّكمِرمجلايو فاَصطاَدوا ُتم

والتَّقوْى شدَيد العْقَـابِعلىَ البْرِِّ ّإنَِّ الله ّاتَّقوُا اللهو والعْدوانِ علىَ الإْثِمِْ )؛2ئـده/(ما)ولاتَعَاونوُا

و) نشانه اى كسانى كه ايمان آورده« (نه مراسم حج و نه ماه ايد! و نـه[هـاى] هاى خدا حـرام

بى قربانى و نه نشـان هاى [خـدا] نشان و نـه قصـدكنندگان خانـه محتـرم در حـالى كـه را دار

و خشنودى مى بخششى و(حرمت، جويند اى از پروردگارشان و) حلال ندانيـد. شكنى نكنيد

و البته كينـه مى كه از احرام بيرون آمديد، پس(مىهنگا اى، تـوزى عـده توانيد) شكار كنيد.

(در صلح حديبيه) بازداشتند، شما را وا نـدارد  (آمدن به) مسجد الحرام براى اينكه شما را از

و خودنگه و بر(اى) نيكوكارى يك كه تعدى نماييد. و بـر(اى) دارى با ديگر همكارى كنيد

و تع يكگناه [عذاب] دى با و خودتان را از [چـرا] ديگر همكارى ننماييد  خدا نگـه داريـد،

».كيفر است كه خدا سخت

ميـ 24 و مادر نيكي علَى(؛كنـد به پدر أُمه وهناً ْلتَهمح هيدالِبو وهـنٍووصينَا الْإِنسانَ

ولي ول في عامينِ أَنِ اشْكرُْ ُالهصفيرُوصالْم إِلَي كيدو بـه انسـان دربـاره«)؛14(لقمـان/)ال

و مادرش سـفارش كـرديم مـادرش بـه او باردارشـد، درحـالى كـه سسـتى بـر سسـتىـپدر

و از شير بازگرفتنش در دو سالگى بود(مى وـافزود.) و پـدر (و به اوگفتيم:) كه بـراى مـن

(همه شما) فقط مادرت سپاس ووصـينَا الْإِنسـانَ(و ». بـه سـوى مـن اسـت گوى! كه فرجام

حتَّـى ثلاََثُـونَ شَـهراً ُالهصفو ُلهمحو كرُْهاً ْتهضَعوو كرُْهاً هأُم ْلتَهماناً حسِإح هيدالِلَـغَبوب إِذاَ

أشَْكرَُ  أوَزعِني أَنْ بر سنةًَ قَالَ أرَبعينَ وبلغََ هلَـىأشَُدعو لَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعن يـدالو

تُبـت إِلَيـك وإِنِّـي مـنَ الْمسـلمينَ ذرُيتـي إِنِّـي في لي حلَأصو ترَضَْاه أعَملَ صالحاً )وأَنْ
و مـادرش نيكـى كنـد؛ مـادرش بـا«)؛15(احقاف/ و به انسان سفارش كـرديم كـه بـه پـدر
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و از شير بازگرفتنش سـى ناگوا و باردارى او و با ناگوارى او را بزاد، رى او را باردارى كرد

و به چهل سالگى برسد، گويـد: پروردگـارا! بـه مـن  ماه است؛ تا اينكه به حد رشدش برسد

و مـادرم ارزانـى داشـتى، سـپاس  و بر پدر و الهام كن، كه نعمتت را كه بر من گـزارى كـنم

[كار] مىهشايست اينكه و براى من در نسلم شايستگى پديـد اى كه آن را پسندى، انجام دهم؛

و در حقيقت، من از تسليم شدگان هستم  ». آور. در واقع، من به سوى تو بازگشتم

أزَواجنَِـا وذرُياتنَـا(؛ـ با همسر حسن معاشرت دارد25 منْ لنََا به ربنَا والَّذينَ يقوُلوُنَ

إِماماًقرَُّةَ أَ للْمتَّقينَ واجعلنَْا مى«)؛74(فرقان/)عينٍ [اىو كسانى كه ] پروردگـار مـا! گويند:

و ما را پيشواى خودنگه و نسل ما به ما روشنى چشمان ببخش ده از همسران ما ».داران قرار

عنَّ(؛از عذاب الهي بيم داردـ 26 ِرفنَا اصبر جهـنَّم إِنَّ عـذاَبهاوالَّذينَ يقوُلوُنَ ذاَبا ع

غرَاَماً مى«)؛65(فرقان/)كَانَ اى پروردگار ما! عـذاب جهـنمّ را از مـا«گويند:و كسانى كه

و» برطرف گردان، كه عذابش ملازم دايمـى اسـت  و رجاسـت بسـيارو همـواره در خـوف

أوَابٍ حفيظ(؛كننده است توبه توُعدونَ لكُلِّ (بـدان)«)؛32(ق/)هذاَ ما اين چيزى است كه

(خود) وعده داده مى  ». دار نگه شويد، براى هر توبه كار

درـ عظمت الهي او را چنان در بر گرفتـه كـه خـود را نمـي 27 و حتـي غيـر خـدا بينـد

و خداوند در جانش بسيار بزرگ عظم الخالق في انفسـهم وصـغر«؛نگاهش كوچك است

/خ(نهج» ما دونه في اعينهم يمشوُنَ(؛). اهل فروتني اسـت 193البلاغه وعباد الرَّحمنِ الَّذينَ

سلامَاً هوناً وإِذاَ خَاطبَهم الْجاهلوُنَ قَالوُا (خاص خداى)«)؛63(فرقان/)علَى الْأرَضِ بندگان

مى گسترده و هنگامى كـه نادانـا مهر، كسانى هستند كه فروتنانه بر زمين راه ن ايشـان را روند

(خـداحافظى) گوينـد و رفتـار متكبرانـهو» مخاطب سازند، به آنان سلام  هـم متكبـر نيسـت

فخَُـورٍ(؛ندارد مختَْالٍ لايَحب كُلَّ رحَاً إِنَّ اللَّهم ولاَتَمشِ في الْأرَضِ للنَّاسِ كرْ خَدعلاَتُصو(
ر«)؛18لقمان/( (متكبرانه)و از مردم، و تكبر راه نرو، خت را و در زمين با سرمستى برنتاب؛

».پردازِ فخرفروشى را دوست ندارد[چرا] كه خدا هيچ متكبر خيال

و انفاق داردـ ميانه28 يسـرِفُوا ولَـم يقْتُـرُوا والَّذينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم(؛روي در بخشش

(امـوال خـود را در راه خـدا)و كسـا«)؛67(فرقان/)وكَانَ بينَ ذلك قَواماً نى كـه هرگـاه

و تنگ نمى روى نمى كنند، زياده مصرف مى (انفاق آنان روشى) معتدل بين كنند و گيرند
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[دو] است ».آن

 نتيجه

و ملكـوتي بي ، شخصـيت الهـي و عينـي شخصـيت سـالم قرآنـي ترديد، الگوي كامل

باشـند. از آنجـا كـه مـي3و حضرت فاطمـه:، امامان معصوم9پيامبر گرامي اسلام

عنايت فرمود، الگـوي عملـي9خداوند معجزه علمي جاودانه وحياني به نبي مكرم اسلام

بيارا:در شخصيت سالم نيز در ائمه اطهار و اه كرد ين سبب كه هر چه انسان در عمـله

و انديشه در آموزه تر گام بردارد، در رسيدن بـه شخصـيت سـالم هاي ديني، خالصانه به دين

و ميسـور يابكام و از آنجا كه رسيدن به مقام سعادتمندي جز با قلب سليم ممكـن تر است.

سليمٍ(نيست  منْ أَتَى اللَّه بِقلَبٍْ و از آن رو كه همه انسان89(شعراء/)إِلَّا ها در رسـيدن بـه)

و از سويي، شخصيت انسان ي هـا ها تحت آمـوزه مقام مورد دعوت پيامبران الهي قرار دارند

مي پيامبران به كمال نهايي مي .ه نموديتوان نتايج زير را از مجموع آيات قرآني ارا رسد،

(بيـنشو نگـرش)، قلـب ويژگي هاي شخصيت سالم در قرآن مجيد در سـه بعـد عقـل

و تبيين شده است. و منش) بيان (روش و رفتار (گرايشو گروش)

ان شخصيت سالم قرآني و مكـان هـا در زمـان سان، الگوي همه جانبه براي همه هـاي هـا

و محدود به زمان يا مكان خاصي نيست.  مختلف است
و اخلاقـي و بهداشت روان افراد تحت تأثير الگوهاي فرهنگي، اجتماعي سلامت روان

و فرهنگـي جوامـع، متغيرهـاي آن  جوامع مختلف قرار دارد، اما بر اساس عـرف اجتمـاعي

كـه آن رفتـار سـالم رفتاري، را سالم بدانـد، در حـالياي متفاوت نيست؛ اگرچه شايد جامعه

(مبـدأ)  و،نيست يا از سـلامت كامـل برخـوردار نيسـت. ايمـان بـه خداونـد (معـاد)  قيامـت

از فرشتگان الهي، كتاب و عمـل صـالحِ برآمـده هاي آسماني، پيـامبران الهـي، جهـان غيـب

و ممكن مي ، سلامت روان را ميسر  سازد. ايمان عميق
انـد كـه در عـين آوران آسـمانيه الگو در شخصيت سـالم انسـاني، پيـاميمرجع اراتنها

و رفتـار، بهتـرين الگـوي  و بشر خوانـدن خـود، در سـه حـوزه عاطفـه، شـناخت انسان بودن

 اند. سلامت روان بوده
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